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 38سوره نساء جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ماَ آتَْْتُُُوهُنَّ ِلِاَّ أَن يَْتْتِْنَ  ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّساَء كَرْهاً ولَاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتذَْهَبُواْ بِبَعْضِ»

وَِِنْ  (11) بِالَُْعْرُوفِ فَإِن كَرهِْتُُُوهُنَّ فَعَسَى أَن تكَْرَهُواْ شَْْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِْهِ خَْْرًا كَثِْرًابِفاَحشَِةٍ مُّبَِّْنَةٍ وعَاَشِرُوهُنَّ 

وَكَْْفَ  (02) هْتاَناً وَِِثُْاً مُّبِْناًونَهُ بُأَرَدتُّمُ اسْتِبدَْالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَْْتُمْ ِِحدَْاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَتخُْذُواْ مِنْهُ شَْْئًا أَتَتْخذُُ

ولَاَ تَنكِحُواْ ماَ نَكحََ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّساَء ِِلاَّ مَْا   (01) تَتخُْذُونَهُ وَقدَْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ ِِلَى بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّْثَاقًا غَلِْظاً

اتُكُمْ وخََْالاَتُكُمْ      (00) سَبِْلاً قدَْ سَلَفَ ِِنَّهُ كَانَ فاَحشَِةً وَمَقْتاً وسَاَء حُرِّمَتْ عَلَْْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَْاتُكُمْ وَأخََْوَاتُكُمْ وعَََُّْ

بُكُمُ اللاَّتِْي فِْي   نسَِْئِِكُمْ وَربََْاِِ  وَبَناَتُ الأَخِ وَبَناَتُ الأخُْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرضَْعْنَكُمْ وأََخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضاَعَةِ وَأُمَّهاَتُ 

حَلاَِِلُ أَبنَْْاِِكُمُ الَّْذِينَ مِْنْ    حُجُورِكُم مِّن نِّسَئِِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بهِِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بهِِنَّ فَلاَ جُناَحَ عَلَْْكُمْ وَ

وَالُُْحْصَناَتُ مِْنَ النِّسَْاء ِلِاَّ مَْا     (03) لَفَ ِِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحُِْاًأَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجَُْعُواْ بَْْنَ الأُختَْْْنِ ِلَاَّ ماَ قدَْ سَ

ْنَ غَْْْرَ مسَُْافِحِْنَ فََُْا    مَلكََتْ أَيُْاَنُكُمْ كِتاَبَ اللّهِ عَلَْْكُمْ وَأحُِلَّ لكَُْم مَّْا وَراَء لَلكُِْمْ أَن تَبْتَاُْواْ بِْتَمْوَالِكُم مُّحْصِْنِ      

ضَةِ ِِنَّ اللّهَ كَانَ عَلًُِْْا  عْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فَئتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَرِيضَةً ولَاَ جُناَحَ عَلَْْكُمْ فُِْاَ تَراَضَْْتُم بِهِ مِن بَعدِْ الْفَرِياستَُْْتَ

 (02«)حكَُِْاً

از سوره نساء شروع شد به اينجاها كشْده شد به يک مناسْبتي از   ايد يكسال و نْم پْش،ش لي كه از ابتداروا

 …تو سوره نساء منتهْا « للرجال علْهن درجة»نديم تا يک جايي كه اخو ، از سورة مباركة بقره11ی آيه ها مْانه

 .ی كه الان هستْم ا الان بر مي گرديم تو هُون نقطهسوره نساء اين روال لذا باز اون بحث كه تُوم شد 

ی است كه به هر جهت باز يكي ا كه آيه پاياني بود كه قراِت شد آيه 02آخر آيه تا  11ره مباركة نساء: آيه سو

از آيات دست انداز دار قرآن به دلْل بحث صْاه اين بحثي كه مُكنه بهرحال خْلي هْا سْرم مشْكل داشْته     

 ن تْكه هام بود كه داريم:ايبحث صْاه اين بحث عقد انقطاعي مشكلي نْست ما مشكلي نداريم از  دباشن
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كه به عنوان مهر  كه بعضي از آن چْزی ْد تا اينهند در فشار قرار ؛ولَاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتذَْهَبُواْ بِبَعْضِ ماَ آتَْْتُُُوهُنَّ

مگر اينكه يک خطای آشكار انجْام داده   ؛ِِلاَّ أَن يَتْتِْنَ بِفاَحشَِةٍ مُّبَِّْنَةٍنكنْد  ! اين كار راپس بگْريد ها آن ازداديد 

 ايْا كْل مهْر ر    ود بخشي،ش ميطلاق  بحث چْزی شبْه نشوز است. درن خطای آشكار آباشند، كه در حقْقت 

و خطای آشكاری در   ی مبْنه اگر فاحشه ! امابه مهرم حلال، جونم آزاد است ن چْزی كه معروفاهُ ،پس گرفت

 ؛«وعاشروهن بالُعروف»آيات  هُْن مناسبت بود كه وارد شديم دركه به  دكن ام فرق مي لهئاينجا مس بْن باشد

ها، معاشرت با معروف بكنْد به خوبي، با خوشرفتاری، خوب معاشرت خوب بكنْد با جْنس زن   و معاشرت با زن

 است. هم هُْن در آن فضا، البته الانخصوص  هيعني قرآن ب يد گفت؛ها رو با اين .خوب معاشرت كنْد

 است و ها خوب اين رفتاری به اين معنا نْست كه مثلا اخلاق داشته بام! داد نزن! البتهمعاشرت خوب، خوش  

 بْنْْد كْه وقتْي     مي ود.ش ها انجام نُي منتهای مراتب الان هم معاشرت با معروف خْلي وقت ،درست هم هست

كْلاً بْا زنهْا، بْا ايْن       گويْد:  مي كه «عاشروهن بالُعروف»اين  د، اين معاشرت به معروف نْست.كالا بكنن ازن ر

انسْاني   انسْاني،  اخلاقي، چه مساِل؛ يعني چه در مساِل جنس درست زندگي بكنْد و زندگي به معروف بكنْد

ي هخْوا  اگر مي گويد مي بْنْد مرتب قرآن مي و اين كه در معاشرت به معروف د.كنن هم نُي ! الانبرخورد بكنْد

متعوهن بُعروف »يعني  !ش كنيبه معروف رها ،ش كنييي رهاهخوا مي دار و اگر را نگه داری به معروف نگه زن

به يْک سْراح    ،يهبد هي زن را طلاقخوا مي ؛ اگر«متعوهن و سرحوهنَّ سراحاً جُْلاً» ، يا«و سرحوهن بُعروف

فامسْكوهن بُعْروف او   » ويْد: گ ميكه جا  نود! يا آخْلي زيبا بشاين كار يعني يک جور كه  ؛جُْل طلاقش بده

و بعد هم  زندگي كن ا نگه دار و با اويا به معروف زن ر ،بالاخره زندگي بايد به معروف باشد ؛«سرحوهن بُعروف

ايْد يْک زنْدگي خْوم و     زنْدگي ب  !نگه ندار جوری با ضرر زن را اين )(؛«دواتفلاتُسكوهن ضراراً لتع» گويد: مي

ي طْلاق  هخْوا  ولي به معروف اگر هْم مْي   !گه دار يا به معروف طلاق بدهيا به معروف ن خوشايندی باشد. اين را

حْرف  هْزار جْور    د وده طلاق مي ايد كه زن را هديدچقدر تا حالا  !نه با بي آبرويي ،ي و رها بكني به معروفهبد

  !آبرو هم پشت سر اين هستبا بازی  هم پشت سر اين هست، هزار جور
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فُتعْوهن و سْرحوهن   »ي قبل از ؟ اين عده نداره ههُسرت رو طلاق بد يهخوا وقتي مي باز قرآن دارد كه 

يعني زندگي به معروف اين معروف هْم   ؛«عاشروهن بالُعروف» شود به يک سراح جُْل اين مي« سراحاً جُْلاً

تعْنش به دست هم عقل و هم شرع هم عرفي كه وجود داره اين معروفي كه مي گن معروف اصلاً واژه ام يک 

گويد؟ البته  مي گويد؟ خدا چه مي گْرد يعني عرف چه ست شده كه يک مقداری پرم عرف رو هم ميجوری در

ولي عرف چي مي گه خدا چْي   شود، حرف عرف گوم داده نُي بْعتاً عرف با خدا فرق كرد، ديگرنجايي كه طآ

عاشروهن بالُعروف  مي گه اين وسط اين مي شه زندگي انساني به معروف اين زندگي زندگي قابل توصْه ايي و

اينها ديگه بحث هام گذشت ديگه جنس مرد بالاتر جنس زن بالاتر اين بحث ام گذشت اينها رسومات جاهلي 

ماهاست كه هنوزم هم باقي مونده به عنوان ايني كه اين جنس بالاتر يا اون جنس بالاتر، مرد بهتر يا زن بهتْر  

ل رو باز چونكه مواجهه شْديد بهْش بعضْي هْا مْي گْن اگْر        اين حرف ها اساساً اصلاً تو قرآن نْست اين سوا

اينجوری چرا ما دعای پسر دار شدن داريم ما دعای پسر دار شدن داريم ها ولي هر دعايي كْه بْه معنْای ايْن     

نْست كه اين دعا مستحب كه اگر ما دعای پسر دار شدن داريم اين به اين معناست كه اين دعا كار مي كنه بْه  

كه يكي از مستحباب پسردار شدن كه كسي دعا بكنه كْه پسْر دار بشْه ايْن جْزو مسْتحباب        اين معنا نْست

نْست چه پسر چه دختر اُِه اينجوری بودند كه مادامي كه نُي خواستند اسم بچه رو بذارن اصلاً نُي پرسْدند 

رنه اصْلاً ايْنش هْْ     پسر يا دختر وقتي مي خواستند اسم برا بچه بذارن تازه مي پرسْدند كه پسر يا دختر و گ

اهُْت نداره كه دختر يا پسر اگر يک چْزی داريم به نام دعای برای پسر دار شدن ايْن بْه معنْای مسْتحباب     

نْست اگر كسي كارد به استخوانش رسْده مي خواد پسر دار شه اين راه دعام كْار مْي كنْه و اساسْاً از ايْن      

نذر كردن ها خْلي وقت ها ؟؟ كه حتي مكروه ولي كْار مْي   چْزها زياد داريم ما تو دين مثل نذر مي مونه اين 

كنه يعني كسي مُكنه فرض بفرماِْد برای اينكه مي خواد رژيم بگْره نذر بكنه كه مثلاً شكلات نخوره يا نوشابه 

نخوره اين نذر كار مي كندها يعني اين نذر منعقد مي شه اين نذر منعقد مي شه ولي اصلاً تو دين هْ  توصْْه  

شده كه هْ  از اون طرفش ما داريم كه مي گن هْ  موقع از اين كْارا نكنْْد ولْي كْارم مْي كنْه يعنْي        ای ن

بهرجهت نذر كردن های به خصوص تْپْكال نذر كردن كه مداوم من فلان كار رو مي كنم مي خواد قرآن بخونه 



2 

 

مي كند اين رو اين كارها نذر مي كنه كه من روزی دو صفحه قرآن بخونم يعني به خودم از طريق شارع واجب 

مكروه حتي، مي خواد قرآن بخونه دو صفحه هُْنجوری قرآن بخونه ديگه نذر نكنه هرچْزی كه تو دين كار مي 

 كنه به اين معنا نْست كه توصْه هم توم وجود داره 

ي فعسْ » دد به هر معنايي كه باشْ آي يا از خود جنس زن خوشت نُي آيد، اگر خوشت نُي« فان كرهتُوهن»

 ن است شُا از يک چْزی خوشت نْاد.مُكها  خْلي وقت« ان تكرهوا شْئا و يجعل الله فْه خْراً كثْراً

خْب   :، مْي فرمايْد  گوينْد  مطلبي مي ن آيه،آقای جوادی در ليل اي« زن در آِْنه جُال و جلال»در كتاب 

هْم  عقْل   و هسْت  خْوب هْم   ها بخواهند در سطوح اجتُاعي ظْاهر بشْوند كْه    است زن مُكن ها خْلي وقت

 هكْار افتْاد   رديگْ  !نگاه كنكه مثلاً از اين فضا  آيد مرد خوشم نُي نجا حالا منِپسندد آ پسندد، شرع هم مي مي

ويجعل الله »كه  نک مساله اجتُاعي وارد بشه ولي بداشُا شايد خْلي بدت بْاد كه هُسرت در ي« ها  دست زن

يكْي   گويند و اگر  آقای جوادی مي ااين ر است كه خْلي جالب بام! اين شايد كه خْر كثْر در« خْرا كثْرا فْه

 ! كرديم م ميا هزديم له ولورد مي ،گفت ا ميهاز اين روشنفكر

 را كْه در  يک نوع معاشرت به معْروف بْا زن   پسند عرف مي د،پسند ، شرع ميدپسند كه يک جا عقل مي اين

زن خودم نپسندم، چه مْدير يْک    یچه برا ،نپسندم من مرد است مُكنولي  ود، ظاهر بش عييک محْط اجتُا

ت بْه معْروف؛   حْذف نكْن، معاشْر    ولي شُا اين معاشرت به معروف را را نپسندم،چنْن فضايي كلاً  و موجا بش

 اسْت  مُكْن  .شْته اگذدر آن  ولْي خْدا خْْر كثْْر      ،يا كراهت داشته باشْي  يعني مُكن است شُا نپسندی،

. هْم عقْل   خْر كثْْر گذاشْته   د، ولي خدا در آنتحصْلات عالي بكننشگاه بروند، دان ها نپسندی از اين كه خانم

كنْد،   خراب مي اهم خانواده ر د، نه شرع.پسند نه عقل مي د، البته در فضای خْلي اختلاط ناجور، اين راپسند مي

هْت  شُْا كرا و  يد، شْرع پسْند  يداگر يک جايي عقل پسند كند كه مي اجامعة مردان اين توصْه ربه  ولي دارد

تْو ايْن معاشْرت بْه     « ويجعل الله فْْه خْْراً كثْْراً   »ْن اتفاقاتي بْافتد ولي نچداشته باشي نسبت به اين فضا 

رو ضُْرم رو برگردوندند تو اين معاشرت به معْروف  « فْه»معروف، تو اين جعل تو هر چي كه برگردونند اين 

رهام رو تُاس كني خب بله خْب هْر چْْزی يْک     توم خْر كثْر خدا گذاشته كه بايد وايستي حالا خْر كثْ
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آفتي داره بايد اون آفتهام رو اين كه تحصْلات جالبه بچه ها مي گفتن كه شايعه شده مي گن كه آقای فلاني 

يعني من خْلي با خانُها بدم خب بچه ها مي گفتن اين معروف مثلاً بْن خانُها كه فلاني با خانُها خْلْي بْد   

اگر حالا درصدد دفاع نْستْم ولي اگر بد بوديم كه حوزة خانُها رو راه نُْي انْداختْم    نگاه كنْد اون چْزی كه

خب بحث اون اختلاط های نابساماني كه خْلي وقتا تو جامعه داره صورت مي گْره اون اختلاط ها، اون فضا بايد 

ه معنای ببْنْد اينا آيْات  جلوم رو گرفت از خْلي از احكام كه نبايد دفاع كرد از تعدد زوجات دفاع كرد هْ  ب

قرآن قرار نْست از آيات قرآن خجالت بكشْم اين يک حكم سر صْاه م هم هُْنْه فضْام درسْت مشْخ      

بشه چْد، فضا درست تبْْن بشر دفاع مي كنْم اتفاقاً اينا به معنای در مقابل كسي قرار گرفتن و اينها اين مدل 

نْسْت عقْل پسْند باشْه، شْرع پسْند باشْه حضورشْون،         بحث نْست لهن رو باز نگهداريد بحث اين حرفهْا  

رفتنشون، آمدشون، تحصْلاتشون، هُه چي سرجای خودم درست اگه شُا هم نُي پسندی شُا لهن خودت 

رو اصلاح بكن، لهن خودت اصلاح بكن بدون خْر كثْر خْلي وقتها تو اين رفْت و آمْدها وجْود داره تْو ايْن      

كه ما آياتش رو خونديم يادتون هست كْه مبايعْه ايْي كْه پْاُبْر و       حضور اجتُاعي كه خود قرآن مي بْنْد

بْعتي كه پْاُبر با اين زنها مي كردند به خصوص اينكه پْاُبری مي اومدند و با زنها بْعت مي كردند و دسْت  

بْعت مي دادند به ايشون دستشون رو مي كردند تو تشت آب ولي به صورت خْاص اينهْا هْم يْک آدم هْايي      

ايد يک حْثْتي از حْثْت های اجتُاع هم كه بايد مساِل دين خْلي هام، به عهده اينهاسْت بايْد   هست كه ب

 «و يجعل الله فْه خْراً كثْراً»اينها ؟؟ جلو اين مي شه چي مي شه 

اين تعبْر خْلي تعبْر عجْبْه يعني در جای خودم خاص مي خواد « و ان اردنم استبدال زوج مكان زوج» 

روح كلي اينه مي خواد بگه وقتي كه شُا مي خوای زنت رو طلاق بدی تُام مهْرم رو بايْد    بگه چْز مي خواد

بهش بدی اون چْزی رو كه بهش دادی هر چقدر هم باشه نبايد بگْری خب هر چقدر هم باشه نبايد بگْری اين 

ي گه وقتي كه شُا م« و ان اردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ»تعبْری كه زنت رو طلاق دادی رو اينجوری مي گه 

عوض كردن، زوج اين زوجه رو هم يک بار گفتْم زوجه تعبْر عربْي نْسْت زوج تعبْْر    « استبدال»اراده كردی 

عربي ما زوجه نداريم )قرآني هم نْست( بله قرآني نْست، عربي فصْحي هم نْست تعبْر زوج تعبْر عربي فصْح 
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مي گه وقتي اراده كردی زوجي رو مكان زوج ديگْه  « وجو ان اردتم استبدال زوج مكان ز»مي شه زوجه نداريم 

بذاری و اين شايد اشاره به اين نكته داشته باشه ببْنْد يک مردی كه زنش رو طلاق مي ده يا بْي زن مْي شْه    

اين شُا توقع نداشته باشْد بي زن بُونه اين استبدال زوج مكان زوج رو داره و بايد هم داشته باشد اين هم بْه  

وفايي و نُي دونم از اين چْزا چقدر اين مردای فلان نه اين چْزها نْست مردا تقاضا شْون بْرای زن   معنای بي 

به مراتب بْشتر از تقاضای زن برای شوهر اينها رو هم اين عرف رو بشكنْد اين حرفها نْست ی نفْر زنْش مْي    

د از اينكْه اون نْاراحتي داخلْي    مْره، ی نفر زنش رو طلاق مي ده اين به محض اينكه اين اتفاق افتاد حْالا بعْ  

خودم از بْن رفت و تونست با اون كنار بْاد حالا استبدال زوج مكان زوج چه توقعي داری، اين چه توقعي كْه  

مثلاً فلاني نره زن بگْره )حكم بر عكس، حكم بر عكس اتفاقاً( حكم بر عكس )اگه زني شوهرم بُْره( نْه الان  

م درسته خب الان اين آيه داره اين طرفش رو مي گه اون طْرفش هْم   آخر اين طرفش هم هست اون طرفش ه

اگر يک زني شوهرم مرد خب خب بره شوهر كنه ديگه عده تُوم شد بره شوهر كنه ديگه اگر گْر اومد نه خب 

اين واقعْتي شُا حساب بكنْد مرد اگه زنش بُْره خْلي راحت تر مي تونه بره زن بگْر تا زن شْوهرم بُْْره   

گْر اومد خلاصه بره شوهر كنه خب اين چه اشكالي داره اين عرفش رو بشكونْد اين كه الان مْي گْن   خب اگر 

گاهي اوقات هي مي گن كه ببْن رابطة حضرت امْرالُومنْن با حضرت زهرا ببْن چه جوری بود اينها واقعاً هم 

زمْن فاصلة تا خونه ا شْون رو  درسته امْرالُومنْن كه خبْر كن برای چْز داره كه چندين بار هي مي خوردند 

خب يعني و اون خطبة نهج البلاغه ست و اون خطبه موقع دفن حضرت اول چْزهای عجْب اول تعْاير بلنْدی   

كْه اون سْر جْای خْودم      حضرت امْر كه قرار نْست بي زن بُاندكه حضرت دارند اون سرجام ولي بالاخره 

هْ  كس نُي شه هْ  كس جْای اون رو كْه نُْي    هْ  كس هم برای امْر الُومنْن حضرت صديقه نُي شه 

يعنْي  « و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج»گْره كه ولي خب بعدم زن مي گْرن ديگه اين است كه مي گن 

استبدال زوج مكان »اگر اراده كردی كه زوج ؟؟ مكان زوج ديگر در حقْقت اينا رو جايگزين هُديگه بكنْد خب 

ديگه بْاد اين هم اشكالي نداره نُي دونم چرا شُا مي خنديد قبول داريد كْه   يعني اون بره خب يک نفر« زوج

اينا بي وفايي نْست بابا اينا جريان عالم سرجای خودم بايد بره جلو ديگه يعني آدم اومْده تْو ايْن دنْْا يْک      
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ا مي شه، با اون هدفي هم داره اون هدف نهايي هم داره تو اين هدف نهايي اين وسط خْلي از اتفاقات با اين آشن

آشنا مي شه با در حقْقت با رفقام آشنا مي شه با معلم داره، شاگرد داره، استاد هست تُْام ايْن مسْْر اصْلاً     

طبْعي كه بايد تو اين مسْر بره حالا اومد و اين هُسرم مرد، اومدو با هم نساختند طْلاق داد خْدا اينجْوری    

ارتْم اسْتبدال زوج   »اين حكم اصلاً مخصوص ايْن نْسْت كْه     مي پسند برا هُْن تعبْر به اين صورت با اينكه

اصلاً حكم به اين مطلب ارتباطي نداره حكم به اين مطلب ارتباط داره كه كسي اگه خواست زنش رو « مكان زوج

طلاق بده نگْره مهر رو از زنش هُْن )سوال: الان خْلي مثلاً به نظرم زشت مي ياد اگه زني بخواد شوهر كنه تا 

سْالگي بْا    52لگي ديگه تو تاريخ هم هُْنطوری بوده يعني مثلاً عرف تاريخ تاريخ اسلام اگه زني تو سن سا 52

عروس و داماد و اينها شوهرم مي مرد يعني واقعاً اونقد كه تو لهن ما زشت بود تو تاريه هم كم بوده يْا زشْت   

شه ظاهراً از بعضي از نقل های تاريخي ولي  بوده( نه اينجوری نه، اينجوری كه الان بالاخره يک كراهتي ديده مي

نه اينقدر نه مثل اينكه شُا حساب بكنْد هُْن قبل با الان اينجوری نْست يا فرض بكنْْد روسْتاها بْا اينجْا     

يكي نْست، شهرستان ها با اينجا يكي نْست يا فرض بكنْد خارج از كشور با اينجا يكي نْست چون اينها خْلي 

يک مقداری عرف، يک مقدار زيادی مال عرف كه عرف شده كه اينجوری فكر بكنْم كه اگه با هُديگه متفاوتند 

سالگي اين اتفاق برام افتاده شْايد تحُلشْون بْرای     32يكي هُسرم مرد اين ديگه بايد بشْنه و لو اينكه تو 

تْاريخ مْي   ببْنْد ی مقداری هم حاصل ارتباط خْلي تنگاتنگ زن و شوهر با هم خب شُا چْزی كْه از خْود   

بْنْد ارتباط زن و شوهر اينقدر تنگاتنگ نْست )يعني الان خْلي تنگاتنگ/ خْلي تنگاتنْگ يعنْي وقتْي مْي     

خوان ازدواج بكنن ديگه خْلي رويايي فكر مي كنن اونايي كه اينجوری فكر مي كنن خْلي رويايي ببْنْْد ايْن   

ْش ما هي مي گن مي خْوان زن بگْْرن يْا در    رويايي فكر كردن ها و ايني كه ما الان خب خْلي ها مي يان پ

مرحلة خواستگاری هستن مي ياد دنبال اون نفری هست كه انگار خدا در تقدير او مثلاً هُْن يک نفر كْه مْن   

مي تونم باهام ازدواج بكنم اصلاً اينطوری نْست آدم با يک طْف بسْار گسْترده ايْي مْي تونْه ازدواج بكنْه      

اون ور هم خانُها، خانُها هم فرق نُي كنه حالا قبل از اينكه ازدواج كنْه تعْدادم    )آقايون ديگه( آقايون نه از

در حقْقت بررسي مي كنْم هُه چْز رو در اين حدی  detailفرق مي كنه ولي نگاه كنْد اينجوری كه اينقدر 
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خْوان مْثلاً    كه تو روياهای طرف مي بْني كه يک زندگي وجود داره كه واقعاً مثل كبوتری كه بْا دو بْال مْي   

اينجوری داره واقعاً اينجوری فكر مي كنه راجع به ازدواج و راجع به زندگي كردن و بعد وقتي كه مي ره جلو مي 

فهُه اين خبرا نْست خب وقتي مي ره جلوتر هُْن كه سن ام زيادتر مي شه و فضاها ی  مقداری واقعْي تْر   

اين بچه دار مي شه، اون سر كْار، اون داره درس مْي    مي شه، فضاها واقعي تر مي شه يعني چي؟ يعني بالاخره

خونه اين يک درس ديگه مي خونه يعني ی مقداری كه آدم از اون حالت نپختگي خارج مي شه، بزرگتر مي شه 

مي فهُه كه ازدواج اينا هم نْست ديگه يعني اينقدر فكرای رويايي كه اين برای ازدواج خْودم كْرده و دنبْال    

كه قرار اصلاً انگار يک نفر زاِْده شده برای او كه اين اصلاً بايد اون رو بگْره الان برای هُْنه  مثلاً اون ؟؟ هست

كه شُا تو اُِه مي بْنْد يک مقداری خْلي ريلكس تر هستند تو پديده ی انتخاب خْلْي آزادتْر انتخْاب مْي     

كنه، من دارم زندگي خْودم رو مْي   كردند اينقدر گْر نبودند كه مثلاً حتُاً خب اون داره زندگي خودم رو مي 

كنم يعني هر كي داره زندگي خودم رو مي كنه و حالا تو اين زندگي مشترک مگه تو حْوزه ی دوسْتاني كْه    

شُا مي تونْد بگْريد يک موقع اينقدر برا خودتون فكر مي كنْد كه مثلاً من فقط مي تونم با بچْه هْای فْار     

ه بازتر مي كني فضا رو مي بْني كه مي شكني فضا رو، مي بْني كه التحصْل مدرسه خودم بپلكم وقتي مي خور

نه بابا با خْلي ها مي تونم درست باشم، با خْلي ها مي تونم دوست باشم ايني كه من الان گذاشتم كه نه من با 

فار  التحصْل های فقط مدرسة خودم مي تونم برم مسافرت اينجوری يام نْست يا من فقط بْا دانشْجوها مْي    

ونم هُنفس بشم اين رو يهو برای خودم مي كنه بت وقتي كه اين فضا رو مي شكونه مْاد با چهار طلبْه هْم   ت

رفْق مي شه مي بْنه ا ما با طلبه ها هم مي تونستْم رفْق بشْم هُْن اتفاقي كه تو بعضي از اين اردو جهادی 

هم خْلي هام رو خودمون سْاختْم اونْا هْم    ها افتاد كه بچه ها مونده بودند كه ا ما دانشجو، طلبه اين حرفها 

يک آدم هايي هستند مثل ما با هم ديگه حركت مي كنْم، راه مي ريم، مي خوريم، مي نشْنْم، مي گْْم، مْي   

خنديم اصلاً هْ  اين تفاوت اين در حقْقت تابوهای كه خْلي وقتا ساختْم خودمون ساختْم ايني كه شُا فكر 

ده آل اون بحث ازدواج نه اينجوری هام نْست يک خورده از اين حالت نپختگي مي كنْد نه يک نفر هست اين اي

آدم خارج بشه مي بْنه كه نه اون طْفي كه مي تونه باهام ازدواج كنه و مي تونه باهام ازدواج كنْه و بْه اون   



1 

 

د شُْا  سعادت هم برسه بله اون مساِل فكری و وو اينا يک مقداری اون موقع روم هم زوم بكنه چک هْم بكنْ  

نگاه بكنْد اُِه واقعاً اين طْف هُسراني كه داشتند اگه مي خواستند سعادت خودشون رو اينقدر گره بزنند تْو  

سعادت هُديگه يعني اينقدر به هم وصل نبودند وقتي كه اينقدر بهم وصل ما فكر مي كنْم كه بايد زن و شوهر 

لاً زن به خصوص اگه اون اواِل فكر مي كنه مْن اگْر   باشند طبْعتاً مي گْد كه خْلي قباحت پْدا مي كنه يا مث

نه من فقط با اين مي تونستم خوشبخت بشم الان چقدر هستند مْان به ما مي گن كه ما اين رو مي خوايم بْه  

يک مناسبتي نُي شه وقتي اين مي خواد كه نشد مي گه من ديگه زن نُي گْرم يعني من ديگه اصلاً ايْن اون  

شه اون بشه اصلاً اين حرفها مال بچه بازی هاست كه طرف فكر مي كنه يْک نفْر ديگْه     يک نفر ديگه مگه مي

اين، اون نُي شه نه اينجوری يام نْست اون داره زندگي خودم رو مي كنه ما هم زندگي خودمون رو مي كنْم 

صال دو تْا  با هم داريم زندگي مي كنْم هر كسي هم داره تو اون مسْر حركت خودم حركت مي كنه اينقدر ات

زندگي بعد وقتي كه شُا دو نفر رو خْلي بهم گره مي زنْد حالشون از هم ديگه بهم مي خوره خب يعني خْلي 

دو نفر رو وقتي كه تُام اركان وجودی و سعادت شون رو هي مي خوايد بهم گره بزنْد حالشون از هم بهْم مْي   

ب های چْز دفع مي كنه هُديگْه رو ايْن اثْر    خوره از يک حدی بْشتر بخواين ؟ بكنْن حتي اين مثل اين قط

طبْعي م رو كه بعد از نامزدی مي لاره كه خْلي ديگه اصلاً مهم ديگه مي خوان نزديک بشن هُه جْوره يهْو   

مي بْني درست بعد از ازدواج كه مي كنن يهو دفع مي شن از هم ديگه يعني يک خورده از هُْه ديگْه فاصْله    

ْعي تری پْدا مي كنن اول كسايي كه حسرت مي خورن به اينكْه دوره نْامزدی   مي گْرن اول جايگاه نسبتاً طب

ببْن چي بود بابا خب اون دوره خْالي بود البته لازم بْود سْرجای خْودم اون دوره خْلْي دورة خْْالي دورة      

ر مْي  نامزدی و دوره عقد اين فضای ارتباط به اين تنگاتنگي با هم ديگه بعد كه در جايگاه طبْعي خودشون قرا

گْرن مثل دو تا آهن ربا كه چْز كه اول نزديک مي شه بعد توی جايگْاه طبْعْي قْرار مْي گْْره اون جايگْاه       

طبْعي جايگاه درستي كه قرار مي گْرن نسبت به هم نه اون فضای نامزدی، اون نامزد بْازی هْا كْه توخْابونْا     

بايد با يک چْز بازشون كرد از هُديگه حالا بعضي هاشون رو ديديد هُچْن اصلاً گره خوردند به هم ديگه اصلاً 

مثلاً فكر مي كنْم نامزدند انشاءالله نامزدند )ببخشْد حالا جواب سوال دقْقاً چي مي ديد؟( دقْقش اينكه، اينكه 
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شُا در زمان های قبل تر كه فضا اينقدر گره خورده بهم نبوده يک مقداری هم از اين حدی كه الان خْلْي بْد   

عني از اين فضايي كه انقدر بد به نظر مي ياد اين فضا اينجوری هم نْست )ولي به هر حال دوست نبوده، نْست ي

( ببْن ی موقع ست كه طرف كشش نداره اصلاً به لحاظ روحْي بعضْي هْا    …دارن كه ازدواج كن حتي تو سن

ه، كشْش روحْي   هُْن الان آقاشون بُْره ترجْح مي دن به اينكه مثلاً خب اينكه، خب اين وقتي كشش نْدار 

يک موقع ما مي گويْم نداره، كشش روحي برای ازدواج كردن نداره ضُن اينكه رابطه ای كه خانُها بْا آقْايون   

دارن غْر رابطه ايي كه آقايون با خانُها دارن يعني آقايون هُة خودشون رو در اختْار خانُهاشون قرار نُي دن 

ار مي دن اينم يک مقداری هست اين تفْاوت هسْت ببْنْْد    ولي خانُها هُة خودشون رو در اختْار آقاشون قر

برای هُْنه كه از اين طرف ما داريم ولي از اون طرفش رو ما نداريم تو هُْن آياتي كه خونديم هُْن آيه بعْد  

زن  اونا از شُا مْثاق غلْظ گرفتند زنها از مردها مْثاق غلْظ گرفتند ولي مردها از« و اخَذنَ مِنكُم مْثاقاً غلْظاً»

ها مْثاق غلْظ نگرفتند اين مْثاق غلْظ و اين پُْان های محكم مال از اين طْرف بْه اون طْرف بْر عكسْش      

نْست يعني مردها اينقدر لهن و درگْری روحي شون با خانُشون نْست خب و خودشون رو به تُام وجْود در  

قابْل خْانواده خْب يعنْي اونهْا      اختْار خانُشون قرار نُي دن ولي بر عكسش هست )خانواده كْلاً( اصْلاً در م  

خانواده محورترند يک مقداری هم به خاطر اينكه جايگاه طبْعي اينها اون افق هايي كه ترسْم مْي كْرديم اون   

بالاتر بودن مرد به جهت نه به لحاظ به لحاظ رتبة وجودی ام يعني اين كسي كه تو سطح پايْن تری مي تونه 

ي دهد اين زن يعني زن تو سطوح پايْن تر رو به راحتي پوشش مْي ده  پرواز كنه، سطوح پايْن تر رو پوشش م

مرد نُي تونه پوشش بده ببْنْد زن مي تونه بچه بزرگ كنه مرد بچه نُْي تونْه بْزرگ كنْه يعنْي زن نقطْه       

پروازی كه تو اجتُاع حركت مي كنه نقطع پروازی خْلي پايْن تری، خْلي تْز بْن تری، ريز بْن تْر، تْو ايْن    

ها حركت مي كنه اون خودم رو بْشتر درگْر خانواده مي كنه تا مردی كه اون بالا قرار گرفته اون بالاتر پايْن 

اصلاً خودم رو اينقدر درگْر مساِل خانواده نُي كنه او حساسْتي كه اون داره مثلاً اينكه پْای بچْه ام عْرق    

شْئاً مذكوراً يعني اصلاً هْ  واقعاً نُي تونْه خْب   سوز شده مثلاً اين رو به بابای بگه ها اصلاً باباهه كان لم اكن 

حالا پای بچه عرق سوز شده خب مي شه ديگه مثلاً چي حالا با دقت تُام اين پای بچه عرق سوز شده حواسش 
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هست كه كرم ها رو مثلاً به اون تايم های خودم بزنه و اين نهايتاً نُي فهُه كه اين خوب شد اصلاً حتي نُْي  

اين خوب شد يا نشد مثلاً حالا عرق سوز شده بود خوب شد خْلي وقتا واجب عْدم درک متقابْل    پرسه كه مثلاً

كه مي بْنْد خانُها يک اطلاعاتي رو به عنوان خْلي اطلاعات جالب به مردها مي دن مردا اصلاً براشون جالْب  

بت به اين اطلاعات چونكْه  نْست براشون ابداً اينجور اطلاعات خب مثلاً خْلي راحت برخورد مي كنن مردها نس

او تو سطوح خْلي پايْن داره مي ره يک چْزهايي رو مي بْنه و باهام حساسْت برقرار مي كنه اون وقتْي بْه   

اون مي گي اصلاً هْ  به ديدم نُي ياد اين اشكالي هم نداره نه كسي اون رو متهم بكنه نه اين بگه كه چقْدر  

به اين چْزهای ريز توجه مي كنن خب نه زنها راجع بْه مردهْا بگْن كْه     اين زنها اين مدلي ان كه مثلاً اينقدر 

اينها چقدر بي خْالند هر كي سرجای خودم برا هُْن توی بحران مي بْنْد يهوی مْرد مْي بْنْْد چقْدر بْا      

سر داره و يک زن  522قدرت مي تونه عُل بكنه چونكه به اين چْزهای ريز توجه نُي كنه اين مثلاً حادثه اگه 

تا از اين شْعباتش مْي يْاد واسْه      2سرم رو داره نگاه مي كنه توی بحراني، مرد به ديدم حداقل روزی  522

هُْن باقي چْز رو نگاه نُي كند واسه هُْن راحت تر با اقتدار بهتر برخورد مي كنه اينا تفاوت هايي كه وجْود  

و داره پر مْي كنْه يعنْي واقعْاً چْي      داره بايد قبول كرد يک تفاوت هايي وجود داره و هر كي جايگاه خودم ر

جوری مرد نُي تونه زندگي رو بگردونه، چي جوری نُي تونه بچه بزرگ بكنه واقعاً نُي تونه بزرگ بكنْه بحْث   

اين نْست كه حالا القاء كرديم كه مثلاً مردا نُي تونن بزرگ كنن مردا حداكثر كاری كْه بكْنن ظْرف بشْورن     

ن و اينها اصلاً از اين جور كارها بكنن اتفاقاً تربْت بچه رو اين زنها بْه عهْده   ديگه خْلي بخوان تو خونه كار بكن

مي گْرن )استاد پس چرا كار اجرايي و تربْت با زن اما از اون ور مسئولْت تربْت با مرد( كي گفتْه مسْئولْت   

ْسْت نْه كْي    تربْت با مرد نه يک مسئولْت حقوقي حضانت مسئولْت حقوقي تو اين دنْاست، تْو اون دنْْم ن  

گفته مسئولْت با مرد اتفاقاً هر كي آدم بزرگي شده به خاطر هُْن زنها بزرگ شد )بله شكي نْسْت تْو اينكْه    

مادرم تربْتش كرده( بله ماها ببْنْد ماها نسبت مي ديم به اون آقاهه، ولي درست نْست حالا رو چْي نسْبت   

ی خوبي اون آقای فلاني اصلاً هُْنجور داشْته بْا    مي ديم به او آقاهه مي گويْم بچه ی آقای فلاني خْلي بچه

شاگردام و اينها اصلاً تو كوچه پس كوچه ها مي پلكند اين خانم فلاني بود كه داشته بچه ها رو بزرگ مي كرده 
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خب من نُي گم بي تاثْر بوده اون رزق حلالي كه اون مي آورده مثلاً تاثْر داشته، اول بهر جهت صْداقتي كْه   

داشته ولي خانم فلاني بچه ها رو بزرگ مي كرده نه آقای فلاني بچْه هْم بچْه هْای خْانم فلانْي        داشته تاثْر

تخْْرواه  »هستند به جهت واقعي كه بخوايد حساب بكنْد و تربْتي و لذا ايني كْه مْردا رو هْي مْي گْن كْه       

اونا هستند بزرگ مْي  برای نطفه های خودتون بريد خانم های درست و حسابي گْری بْاريد چونكه « لِنُطفَتِكم

شُا باز دوباره بْايْد بحْث    …كنن بچه ها رو و بچه ها به مادرشون و خانواده ی مادری شون و اخلاق رو از اونا

تعلْم و تربْت حتي تعلْم و تربْت تو مدرسه شُا اونايي كه بچه داشته باشن مي فهُند بچه نداشته باشند اصلاً 

اشند مي فهُند كه واقعاً اين سر و كله زدن به بچه كار خانُهاست اگه دو تا تو هوان اصلاً هنوز چْز بچه داشته ب

ديكته رو چي بكنه پرت مي كنه تو سرم اگه بخواد خْلي در بره با لهن آدم ولي اينكه بالاخره با اون روحْه ی 

راقبت بكنه اين بْاز  چْز بشْنه اين رو هي تُرين كنه، بالا بكنه، اشكالش رو حل بكنه، ديكته بگه تُام اون رو م

كارهايي كه از مرد جُاعت بر نُي ياد حالا يک مردی يهو از اين كارا كرد اون از دست جامعة مردان در رفته نه 

جدی عرض مي كنم مُكنه يک زني هم يک غول بْابوني بشه تو كار اجرايي چي چي اونم از دست جامعة زنان 

 در رفته 

اگه قنطار به اندازه قنطار ديگه مال فراواني كه يک جنگ گاوری رو مْثلاً پْر مْي    « و اتْتم احداهن قنطاراً»

ايْن  « اتْتم احداهن قنطاراً فلا تاخذوا منه شْْئاً »كردن از طلا اين رو مي گفتند قنطار خب اگه در اين حد هم 

ترين جُله ايي كه خلْفه دوم داره خلْفه عُر ليل رو ازشون نگْريد يعني نبايد بگْريد يک جُلة يعني عالُانه 

هُْن آيه ست كه من با عرض معذرت از ايشون اين جُله رو مي خونم اين تفسْر جامعة قرطبي من اين جُله 

رو فقط اشاره مي كنم دقْقاً كدوم جُله رو مي گم عُر يک حركتي رو مي كنه مي گه چرا اينقدر مهر خانُهْا  

تعْْن بكنه بگه كسي مهرم  10داره مهر بالا بگْره اگر كسي مهر بالا بگْره يک عددی بالاست و هْچكي حق ن

بالاتر از اين باشه من مستعد مي كنم به بْت الُال كسي مهر بالا نگْره و بعد اين رو كه مي يان به صورت علني 

كه الا لا تقالوا  11حه صف 5اعلام مي كنن خود جامعه ی قرطبي كه تفسْر اهل تسنن اين رو نقل مي كند جلد 

في صدقات النساء فلان اينا بعدم يک خانُي بلند مي شه و اعتراض مي كنه مي گويد كه فقالت يا عُر يوتْن 
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اتْْتم احْداهن   »الله و تحرمنا خدا به ما داده، حلال كرده تو داری حرام مي كني مي گه كجا مي گه هُْن آيه 

دين اين رو پس نگْريد اين جُله خْلي يعني درست ترين جُله ايْي  مي گه هُْنكه يک قنطار اگه دا« قنطاراً

كه مي گه هُْنه كه مي گه قال كل الناس اَفقَه منکَ يا عُر به خودم مي گه كه كل الناس افقه من عُر خب 

اين در حقْقت درست ترين جُله ايي هست كه نقل شده در منابع روايي ما، در منابع روايي خودشون البته اين 

حقْقت جُله ايي بود كه من دوست داشتم بخونم اين جالبه كه با اينكه جامعه قرطبي اين رو نقل كرده فخر  در

رازی كه خْلي متعصب توی اهل تسنن خواسته كه درست كنه اين رو يعني حتي در بْاره كه با اينكه خْودم  

ی واقعاً عالم اومده درستش كنه گفته نه اقرار جهل كرده تو اين قضْه ولي بازم با اينكه خْلي آدم عالُي فخرراز

اگه دادين چْزی نگْرين از اگر دادين چْزی نگْرين در نُي ياد كه مجاز دادن و « اتْتم احداهن قنطاراً»از اين 

خب اين، اين جُله رو مقايسه مي كنه كه بْْن « لو كان فْها الهة الا الله لفسدتا»مقايسه ايي مي كنه با چي؟ با 

دا بود فاسد مي شد اين در نُي ياد كه دو تا خدا ما داريم كه اين رو مقايسْه مْي كنْه ببْْن عْالم      اگه دوتا خ

چطور مُكنه به دلْل تعصب از اين حرفها بزنه اينجا تو اونجايي كه مي گه لوكان فْها الهه الا الله لفسدتا اولاً بْا  

جزای شرط ام صحت اسْت چونكْه اگْه صْحت     لَو مي ياد حرف امتناع ثانْاً اونجا جزای شرط ام فساد اينجا 

نبود كه نُي گفت كه شُا نگْريد ازشون مي گه اينا مال اوناست مال اوناست شُا حق نداريد بگْريد اگه صحت 

نداشت كه نُي تونْم بگْم نه اصلاً مال اونا نْست اصلاً مال اونا نْست اگه صحت نداشت اونجا جزای شرط فساد 

بطي داره بهم ديگه اينا لذا اينا اين جُله نشون مي دهد كه نرخ تا هر حْدی كْه   اينجا جزای شرط صحت چه ر

مي تواند يعني حد نداره مهر البته با اون بحث های تكويني كه هُون اول داشتْم جُع ام كنْد معلوم مي شه 

تاناً بگْريد نْه از بهتْان بزنْْد و    مي گه آيا شُا مي خوايد ازشون بگْريد بهتاناً، به« اَتاَخُذونَه بهتاناً و اثُاً مبْناً»

بگْريد بهتان خودم يعني اون چْزی كه آدم رو مبهوت مي كنه مي گه اين كاری كه شُا بخوايد بكنْْد غْْر   

اينكه يک اثم مبْن، يک گناه روشن طرف رو مبهوت هم مي كنه نه اينكه بهتان بزنْْد بْا بهتْان ازم بگْريْد     

كه اتاخذونه بهتاناً و اثُاً و حدت سْاق رو حسْاب بكنْْد بهتانْاً و اثُْاً      چونكه ببْنْد به وحدت سْاق اين است

يعني اين كاری كه شُا مي كنْد اثم است يعني بگْريد اثُاً يعني به گناه ازشون بگْريد يعني بگْريد به گناه نه 



12 

 

ون بگْريد نْه بْه   اينكه يک گناهي بكنْد و ازشون بگْريد كه به وحدت سْاق بشر يک بهتاني بزنْد اين رو ازش

انْا خذونْه   »وحدت سْاق يعني ايني كه اين كاری كه شُا مي كنْد گناه، اين كاری كه شُا مي كنْْد بهتْان   

يعني اين كاری كه شُا مي كنْد اينقدر كاری ضايعي ست اين كار يک جور اصلاً طرف رو مبهْوت مْي   « بهتاناً

بگْريد آيا مي خوايد به بهتان ازم بگْريد كه اين كار كنه اصلاً مبهوتش مي كنه وقتي شُا مي خوايد اينجوری 

شُا بهتان، اين فعل شُا بهتان توجه كرديد، فهُْديد چي گفتم به وحدت سْاق اگه بخوايد اين رو معني بكنْد 

اون كار اثم است اين كارت يعني اين گرفتن بخشي از مهر اين بهتان است )وحدت سْاق رو بر عكس هْم مْي   

روی موقع به سْاق اثم بگْريم مي خوايم اثم رو به سْاق بهتان بگْريم( خب اين اثم رو به سْاق شه گفت بهتان 

بهتان بگْريم يعني از روی يک اثم اين رو بگْريم يعني يک گناهي انجام بديم و اين رو بگْريم اين نْست خْب  

خود بهتان نه اين تفصْْل ديگْه    اين خْلي ابعد از فضا يعني يک گناهي بكنْم و اين رو بگْريم اين كه مي شه

قاطع شركت يعني اين ديگه مثل بهتان معني نكنْد اين يک بهتاني بزنْم و اين و بگْريم خب يعني تهُت ناروا 

به اين بزنْم و اين رو بگْريم مهر رو خب به وحدت سْاق بايد بگْم كه يک گناهي بكنْم و اين رو بگْريم ديگه 

خب يک گناهي بكنْم و اين رو بگْريم معني نداره كه معني اين آيه ايْن اسْت    اين گناه بهتان كه نْست ديگه

كه اين كاری كه ما مي كنْم اين كارتون گناه نه اينكه ما يک كار گناهي بكنْم با اين كار گناه ايْن رو بگْْريم   

ن يعني چْزی كْه  خب اين كاری كه انجام مي ديد گناه لذا اين كاری كه انجام مي ديد خودم بهتان اصلاً بهتا

طرف رو مبهوت مي كنه اگر اين رو اين بحث سْاق رو قبول بكنْد اون موقع معني ام اين معنْي كْه معُْولاً    

يعني شُا « اتاخذونه بهتانا»مي كنند كه در حقْقت با بهتان اين رو بگْريد يک هُچنْن معني نُي ده مي گه 

كْف تاخذونه و قد افضي بعضْكم الْي   »بهتان بعد مي گه و  بخواِي اين اخذ رو به بهتان انجام بدی، اين اخذ به

مي گه چي جوری مي خوای بگْری اين رو؟ و قد افضي بعضْكم الْي بعضْي    « بعض و اخذن منكم مْثاقاً غلْظاً

اين معني كه متداول كردند، متداول معني كردند اين اَفضي رو به اين حكم فقهي اِفضي زدند افضلي؛ افضْي در  

و قد افضي »ينكه هُون مقاربت كرديد؛ مقاربت انجام داديد چي جوری مي خوای اين رو بگْری؟ حقْقت يعني ا

ببْنْد ما اين رو اينجوری معني نُي كنْم چْرا؟ از ايْن و كْْف    « بعضكم الي بعض و اخذن منكم مْثاقاً غلْظاً
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ه شُا نگْريد بعد مي گه چْي  هايي كه در قرآن داريم اين اصلاً برا بْان اين مساِل شرعي نْست ايني كه مي گ

جوری مي خوای بگْری اين چه جوری مي خوای بگْری داره به يک امر ارتكاز عقلايي و يک امْر ارتكْازی كْه    

بْن اينها هست يا هُْني كه متفاهم هم بْن اينها هست به هُون ارتكازات خودشْون داره ارجْاع مْي ده الان    

مي بْنْم كه اين جُله رو نُي شه اينجوری تو فضای فقهي معنا مصداق و كْف های ديگه رو يكي دو تا با هم 

فضا يک فضای طرح بحث اخلاقي مي گه « واخذن منكم مْثاقاً غلْظاً»كرد ضُن اينكه خود آيه هم داره بعدم 

ايْن  « و قد افضي بعضكم الي بعْض »و اينها ازتون مْثاق غلْظ گرفتند، پُْان محكم ازتون گرفتند ضُن اينكه 

عضكم الي بعض اين مي دونْد معنام چْه؟ ای معني ام اينجوری مي شه يک مدتي رو شُا تو فضای فضای ب

دوستانه با هُديگه حركت كرديد چي جوری مي خوای اين رو بگْری ازم يعني چي جوری روت مْاد انگار اين 

ز هُْن ريشه است به معنای رو ازم بگْری و حال اينكه اصلاً مي دونْد كه اين افضي ريشه ام فَضَو اصلاً فضا ا

گسترم، گنجايش، محل باز به هُْن معنا افضي يعني يک محلي رو باز كردن، گشايش ايجاد كردن اين چْْزا  

داره و كْف تاخذونْه مْي گْه شُْا چْي      « و قد افضي بعضكم الي بعض»خب ايني كه در حقْقت داره مي گه 

زير يک سقف توی يک فضای دوستانه با هم زندگي جوری مي خوای اين رو ازم بگْری و حال آنكه يک عُری 

كرديد چي جوری مي خوای الان اين رو ازم بگْری خب نه اينكه چْرا در حقْقْت تْو مقاربْت كْردی چْون       

مقاربت كردی اين از كجا مي گم در نُي ياد نوع و كْف ايي كه مي بْني اصلاً هم و كْف ها رو خودتون ببْنْد 

اينا ارجاع به مساِل شْرعي   …چْزی مُكنه چي جوری يک هُچْن كاری رو مي گه چي جوری اصلاً هُچْن

اينا رو بْاريْد هُْْن ماِْده رو كْه الان آورديْد       22و ماِده  121نْست اگه نگاه بكنْن معادلش رو آل عُران 

فَْاحْكُم  ند پْشت حكم كن اگه اومد« لِلْكذَِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَئؤُوکَ» 20ببْنْد بعد از اينكه مي گه از آيه 

اگر اعْراض كْردی از اونهْا    وَِِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوکَ شَْْئاً مي گه اعراض كن ازشون  بَْْنَهُم أَوْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ

ی برايشْون تْو   اين يهودی ها و اينها اومدند اينجور« وَِِنْ حَكَُْتَ فاَحْكُم بَْْنهَُمْ بِالْقسِطِْ »ضرری به تو نُي زنند 

وعَِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِْهاَ  »اصلاً چي جوری اينها مي خوان تو رو حَكَم قرار بدن وَكَْْفَ يُحكَُُِّونَکَ چْز بكن مي گه و 

پْش خودشون يک تورات كه حكم الله توهُون هست چرا اصلاً مْان تْو رو حكْم قْرار بْدن، چْي      « حُكْمُ اللّهِ 
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كم قرار بدن تورات كتاب خودشون اينا قبول نُي كنن براساسش هم حكم نُي دن جوری مُكنه مْان تو رو ح

ببْنْد بْه يْک امْر    « وَكَْْفَ يُحكَُُِّونَکَ وعَِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِْهاَ حُكْمُ اللّهِ »چي جوری اصلاً هُچْن چْزی مُكنه 

ثُْمَّ  » ه و گرنه حكْم شْرعي نْسْت    ارتكاز خودم داره ارجاع داده مي شه چي جوری اين اتفاق مي خواد بْافت

وَمَْا أُوْلَئِْکَ   »اون موقع خودشْون دارن بعْد از اون از ايْن داوری رويگردانْي مْي كْنن       « يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعدِْ لَلِکَ

ذِينَ يَا أَيُّهاَ الَّ»اينا ايُان نُي يارن چطوری مْان پْش تو سر اين قضْه يا تو سوره آل عُران مي گه « بِالُُْؤْمنِِْنَ

ای مومنْن اگر گروه هايي از اين اهل « آمَنُوَاْ ِِن تُطِْعُواْ فَرِيقاً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتاَبَ يَرُدُّوكُم بَعدَْ ِِيُاَنِكُمْ كاَفِرِينَ

وَكَْْفَ »مي گردونن  بعد از ايُان شُا رو به كفر باز« يَرُدُّوكُم بَعدَْ ِِيُاَنِكُمْ كاَفِرِينَ»كتاب رو بخوايد اطاعت كنْد 

وَأَنتُمْ تُتلَْْى عَلَْْْكُمْ   » چي جوری شُا مي خوايد كافر بشْد، چي جوری اصلاً قراره كافر بشْد به اونها « تَكْفُرُونَ

شُا رسول در مْان شُاست، آيات خدا براتون خونده شده چه جْوری؟ نْه اينكْه ايْن     « آياَتُ اللّهِ وَفِْكُمْ رسَُولُهُ

را بْان يک حكم شرعي نُي ياد اصلاً تو قرآن و كْفَ های ديگه هم داريم تو قرآن كه خودتون ب« و كْف»سبک 

مراجعه كنْد كه اصلاً اين سبک برا اين نْست كه نشون بده كه يک حكم شرعي اين وسط وجود داره كْه شُْا   

 مي شه، با مقاربْت  چي جوری مي خوای بگْری و حال آنكه مگه نُي دوني كه با مقاربت تُام مهر تثبْت مثلاً

تُام مهر تثبْت مي شه ولي تو اين فضا نْست آيه مي گه شُا در يک فضای دوستانه يک عُدی تو اين فضای 

دوستانه و شُا يک مْثاق غلْظ از شُا گرفتند شُا چي جوری مي خوای اين مهر اينا رو بهشون ندی )ببخشْد 

ينقدر توضْح داده بود، ريز شده بود تو مساله يعني آخْرم  توی سورة ماِده كه فرموديد توی آية قبل پس چرا ا

تو آيه دوم گفته بود اصلاً چي جوری مُكنه بْان تو رو حكم قرار بدن و بعد مي گه اگه اومدن حكْم كْن اگْه    

اعراض كردی اينجوری، اگر حكم كردی بالقسط اين هُه توضْح داده بعد آخرم گفته اصلاً نُي يْان ( هُْون   

لاً چي جوری اينا مي خواهند بْان، مي گه اگر اومدن ديگه خب هر طرفش چه شُْا بگْْن، چْه    ديگه گفته اص

اين حرف تفاوتي نُي كنه تو اين بحث برا بحث حكم شرعي كه نْست كه اصلاً تو فضای حكم شرعي نْست اين 

ن بْان پْش تو، داره به يک امری كه اينها در حقْقت تو لهن شون هست از قبل مي گه اينا چي جوری مي خوا

اينا خودشون درست اگه اومدن، اگه اومدن حكم كن، اعراض مي كنن مي رن ولي اين چي جوری مي خواد بلند 
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شه بْاد پْش تو مثلاً اين كه تو رو حكم قرار بدن اينا خودشون تورات پْْش شْون ايُْان نُْي آرن، حكُْش      

تو الان مثلاً ببْنْد به يک نكته ايي كه اينها  هست از رو حكُش حكم نُي كنن چي جوری قرار بْان مثلاً پْش

مال اينه نه مال اينكه چطور « و كْف»ارتكاز اينهاست اينها تو لهن شون هست به اون اشاره مي كنه اين سبک 

تو مي خوای مهر اين رو ندی و حال آنكه مگه نُي دوني اين بحث شرعي رو چه بحث شرعي رو؟ اينْي كْه بْا    

كه به لات هم مي خوره يعني شُا تْو  « و قد افضي»جام بشه اصلاً تو اين فضا نْست آيه لذا مقاربت تُام مهر ان

فضا بوديد با هُديگه خب شُا در حقْقت در يک فضای دوستانه ای يک عُری پْش هُديگه بوديد يک فضای 

قد افضْي بعضْكم   و »دوستانه داشتْد با هُديگه برا هُْنه نُي گه افضي كي، كي رو مثلاً اينجوری هم نْست 

بعضي با بعضي ديگه يعني با هُديگه چونكه اگه افضي به معنای منتهْي باشْه كْه افضْي از طْرف      « الي بعض

و قْد افضْي بعضْكم الْي     »خانُها كه صورت نُي گْره كه خب افضي از اين طرف اون موقع ايني كه مْي گْه   

فضا، توی يک فضای بْاز بْا هُديگْه    مي گه با هُديگه زير يک سقف يک زندگي داشتْم مي كرديم تو « بعض

زندگي مي كرديم، تو اين فضای باز زندگي مي كرديد اينا هم كه از شُا يک مْثاق، پُْان محكْم گرفتنْد كْه    

مي دونْد كه تنها جايي است كه تو قرآن غْر رابطة خدا با رسول كه اومده پُْان محكْم در حقْقْت مشْخ     

ا، تو مْون آدمها با هُديگه اين محكم ترين نوع پُْاني كه خدا ازم ياد اين محكم ترين نوع پُْان تو ؟؟ انسانه

كرده و مْثاق غلْظ رو فقط و فقط تو هُْن جا ما داريم تو هْ  جای ديگه ما نداريم تو روابط دوستانه و فْلان  

ترين جامعْه  اينا به عنوان مْثاق غلْظ نداريم اين پْوند زناشويي به عنوان محكُترين پْوندی كه توی محوری 

ايي كه تشكْل مي شد تو جوامع مدني اين اولْن جامعه ام هست و اين هم مْثاق غلْظ فقط و فقط يک جای 

ديگه مْثاق غلْظ داريم اونم رابطة خدا با رسول كه اونم داريم مْثاق غلْظ از ؟ مْثاق محكم گرفته )اين پُْان 

ديگه مي خوام اتفاقاً هُْن رو بگم كْه داره فضْا تْو     برای تعهد پرداخت مهريه است يا چْز ديگه هم هست( نه

يک فضای كاملاً با اين كْف تاخذون مي خواد يک فضای اخلاقي درست بكنه وگرنه اين رو كه يک نفر مهر بده 

به يک نفر ديگه اسُش رو نُي لارن مْثاق غلْظ كه اين فضا فضايي است كه ما رابطة خدا با نبْْن ام مي گه 

گه اين رو ببريم تو بحث شرعي معني نداره كه حالا مثلاً اينها از شُا يک پُْان محكُْي گرفتنْد   مْثاق غلْظ ا
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مهرشون رو بهشون بديد حتُاً اين نْست فضای آيه اين نْست مي گه ببْنْد شُا يْک هُچنْْن رابطْه ای بْا     

كرديم ديگْه چْون عهْدی    هُديگه برقرار كرديد )خب اون مْثاق رو كه داريم مي شكنْم، اون عهد رو كه وفا ن

بوده عهد ازدواج بوده كه مثلاً طرف با طرف مقابل بسته بعد ديگه دارن از هُديگه جدا مي شن ولْي مهريْه رو   

پرداخت مي كنه مهريه يعني جدا مي شن ولي طرف متعهد كه مهريه رو پرداخت كنه حتُاً پْس معلومْه كْه    

ای پْوند( نه نه نه خب يک پْوند، مْثاق غلْظي كه حْالا در  مْثاق غلْظ فقط به مهريه اشاره داره نه به كل فض

حقْقت از بْن رفته ولي مي خواد بگه شُا مْثاق غلْظي بستْد كه ببْنْد من نُي خواهم بگْم نْاظر بْه مهْر     

نْست، ناظر به مهر هم هست ولي شُا داريد فضای آيه رو مي خوايد در يک فضای كاملاً اخلاقي معنا كنْد الان 

ای اخلاقي كه مي خوايد معنا بكنْد اعم از ايني كه بگن كه اينها پُْان محكم گرفتند كه ايْن پْول رو   اون فض

شُا به اينها بديد خب اين خْلي ها الان با هم قرارداد مالي مي بندند خب اينا هُش پُْان هْايي كْه پْول رو    

ين الان تو اين مهر مثلاً اين بايد پول اين رو بايد به اين بده ديگه اين نبريد تو صرف مهر معنام بكنْد كه مثلاً ا

بهش بده خب هُه بايد غرض هاشون رو بدن اين به اون غرض داره بده اين صرف طرح يک مساله مالي نْسْت  

چونكه ارتباط اصلاً بحث مهر شُا يادتون مي ياد اونجا اصلاً برای ارتباط دو روح هست اينْي كْه گْاهي اوقْات     

مي گْرن اين خْلي حرف وحشتناكي، يعني تو معاملة بز مي گْرند اين به ايْن معنْا مْي     نكاح رو به معاملة بز

اصلاً صدقات را نحله مي دن نه « وَآتُواْ النَّساَء صَدُقَاتهِِنَّ نِحْلَةً» گْرند اين خْلي حرف وحشتناكي اصلاً اونجا داره 

ي دونم چْه يک چْز رو نُي خره كْه خريْد و   اينكه معاملة به بز نُي دن كه مهر مال فضای نحله و هديه و نُ

فروم نُي كنه كه چْزی رو لذا اين رو تو اين فضا نبايد معنا كرد مساله ای بْه نْام مسْاله مهْر رو )شْاهدم      

هُون بحث غلْظ بودن اگه فقط بحث معامله بود كه ديگه غلْظ بودنش چي بْود( بلْه دقْقْاً اگْه صْرف يْک       

نداره )بعد در بحث منكم ام باز با هُْن اشاره كه اگر كه فقط بحث مقاربه بود  معامله بود معامله غلْظ و رقْق

اونجا هم بايد طرفش رو مشخ  مي كرد اينجا مي گه پُْان طرفش رو مشخ  كرده( بله در مورد تاِْْد كْل   

يگری كْه  اون در مقابل ايشون نبود اون اون بله هُْني كه مي بْنْد كه بعضكم الي بعض اينم كه شاهد مثال د

ايشون مي يارند بعضكم الي بعض يعني بعضي بر بعضي ديگه مي گه در مقابلش اونجا طرفش رو مشْخ  مْي   
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كنه معلومه كه اينجا بحث، بحث مقاربت نْست )شُا بحث بهتان رو مطرح كرديد قشنگ( بله ديگه دقْقاً اين رو 

ت مي كنه شُا اين چه كاری شُْا داريْد   به خاطر هُْن اينجوری معني كرديم بله مي گه اصلاً طرف رو مبهو

مي كنْد اصلاً اين فعل تون مبهوت مي كنه هُه رو وقتي اين كار رو بكنْد ببنْد يک مقداری ارجاع به شرف و 

وجدان آدم ها به شرط وجود خب يعني جدی ولي واقعاً بعضي چْزها، بعضي از درو  هْا، بعضْي از پشْت هْم     

ره پشت سر اون حالا اون طرف نْست از خودم دفاع كنه پشت سرم هر چي اندازی ها، بعضي از ايني كه مي 

از لهنش در مي ياد مي گه اينا گاهي اوقات اصلاً نْازی به امر و نهي نداره اين حرفها به شرف و وجْدان طْرف   

 كفايت مي كنه يعني مي گم تو چي جوری مي توني بعضي از حرفها رو بزني واقعاً چي جوری مي شه بعضْي از 

اين كاررا رو كرد طرف مثلاً به ظلم هر بلايي سر زن در آورده بعد رفته هر چي هم دلش خواسته گفته خب تْو  

چي جوری مي توني هُچْن كارايي بكني يعني اين چه نوع وجداني كه آدم داره اينْا يْک مقْداری ارجْاع بْه      

اون صْاه رو بذاريْد بْا هُديگْه     صْاه( حالا …وجدان به شرط حضور و وجود و بروز وجدان در آدم )ببخشْد

بحث مي كنْم بحث خانوادگي نه اون رو صْاه رو با هم بحث مي كنْم، صْاه بسْار پديده ی جالب و حكُْانه 

ايي كه دين گذاشته، بسْار حكُْانه است ببْنْد مطُئن باشْد من از يک چْز قرآني معذرت خواهي نُي كنم 

معذرت خواهي نُي كنْم بايد فقط فضام درسْت شْه مثْل تعْدد      اين يک چْزی كه از يک حقْقت قرآني ما

زوجات، تعدد زوجات چْزی بود كه اون توضْح وقتي پشتوانه ام باشه بسْار چْز خوبي هم هست توصْْه ايْي   

نداريم كه آقا شُا برو دو تا زوج بگْر هُْن يكدونه ام رو نُي تونه الان اداره كنه چه برسه به دو تْا خْب مْا    

حكم دفاع مي كنْم يک موقع بعد يک موقع حالا ببْنْم تو خود هُون آيه هُونجا توضْح بْديم بهتْر    داريم از

)استاد ببخشْد درباره جوابي كه به اين آقا داديد من مجاب نشدم ايشون من فكر «  و اخذن منک مْثاقاً غلْظاً»

اً غلْظاً داريم اون موقع كه بحْث از  مي كنم استدلالشون درست ما تو فضای دادن مهريه الان اخذن منكم مْثاق

طلاق مي شه ما هُچنْن تعبْری نداريم( مي گه چي جوری مي خوای اين رو ازم بگْری ببْنْد تو ايْن فضْا   

قرار داريم كه نه اينكه دادن مهريه مي گه چي جوری مي خوای يک هُچنْن مهری رو ازم بگْری يک چْزی 

ي خوای بگْری اين رو مبهوتش بكني )خب من فكْر مْي كْنم    رو كه دادی خب چْزی كه دادی چي جوری م
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جالبه مْثاق غلْظ هُون دادن مهريه است نه لزوماً پُْان ازدواج( من گفتم ناظر به مهريه ست )در فضايي كْه  

مرد مي خواد زن رو طلاق بده ما يک هُچنْن تعبْری نداريم و كْف تريدون استبدال زوجٍ مكان زوجٍ و اخْذنا  

قاً غلْظاً ما يک هُچنْن تعبْری نداريم( ناظر به مهر هم هست ولي من مي خوام بهتْون بگْم عْْن    منكم مْثا

فَْإِن كَرِهْتُُُْوهُنَّ فَعسََْى أَن    »مساله مهر نْست نه ببْنْد شُا مي گْد كه ضُن اينكه در مقابل شُا مثل ايْن  

م داريم ها خب كه در حقْقت اگه از زن بدتون اومد در حقْقت چْز ه« تكَْرَهُواْ شَْْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِْهِ خَْْرًا كَثِْرًا

نكنْد يک جورايي رو ؟ تقريباً به اين سُت كه اينجوری نْست كه به محض اينكه يكي از زنش بدم اومْد بْره   

طلاق بده اين حرفها هم نْست خب ولي الان داريم بْان يک تئوری، كلي، اخلاقي كه ليلش اين بحث مهر هْم  

جه يعني مهر، ناظر به مهر هست ولي منحصر در مهر نْست يعني نُي خواد بگه آقا مهر، در مورد مهر از مي گن

شُا پُْان محكم گرفتند اين بْان اون نْست مثل اينكه داره يک جُلة كلي مي گه، مي گه ببْْن چْه پُْْان    

( بْه خْاطر   …كنْد كه مهْر  محكُي از شُا گرفتند مهر هم از جُله هُْن موارد )اين رو چي جوری ثابت مي

اينكه داره مساله مهر رو به عنوان يكي از مصاديق يک قاعدة كلي مي گه يک چْزی كه ما داريم اسْتنباط مْي   

كنْم الان با بْان اين جُلة اخلاقي و كْف تاخذونه داره مساله مهر رو به عنوان يک مصاديق قاعده ايي مي گْه  

يک قاعده است قاعده طبْعتاً بايد كلْت داشته باشه البته اينجا ناظر بْه  طبْعتاً اون قاعده اگه مي گْن مصداق 

)در صورتي اين قاعده حكم مي كرد كه اون موقعي كه فضای طلاق هم مطرح مي شه از جای ديگه بْاد  …اين

و كه بگه كه بْايد اخلاقي كنْم، ؟؟ با قضْه برخورد بكنْم كه اگه بدت مي ياد شايد خدا دوست داره كه كسي ر

( بالاخره نُي خواد بگه آخه اونجا راه گريز بايْد  …قرار داده مي تونست محكم تر برخورد بكنه توی بحث طلاق

داشته باشه بالاخره طلاق هست اينجا هْ  جوره نُي تونه از ريزم در بره بگه من نُْي دم )پْس ايْن مْثْاق     

مساوی مهريه نْست ناظر به مهريه است و  غلْظ مهريه است( نه نه شُا مي گْد مساوی مهريه است من مي گم

لاتنكحوا از اينجا اين تْكه هُش تا پايان صفحه، هم پايان صفحه هم اول صفحة بعدم بْان كسايي اسْت كْه   

باهاشون نكاح نُي شه كرد البته منحصر در اينها نْست با اينكه آيه بعدم داره كه خلاصه غْر اينهْا هُْه آزاد   

ت يكي سری ام هم به خود آيات قرآن تقْْد خواهد كرد ديگه نُي خوايم اين بحْث  ولي منحصر در اينها نْس
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رو وارد بشْم هم به روايات خْلي هام تقْْد خواهد كرد مي تْونم فقْط معرفْي بكْنم سرفصْل هْای بعضْي        

ده اين رو از بقْْه جْدا كْرده    اين رو چونكه اين اتفاق مي افتا« ولَاَ تَنكِحُواْ ماَ نَكحََ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّساَء»هاشون رو 

مثلاً امهات و نبات و اخوات و اينا اصلاً نُي رفتن بگْرن اينا. اين كار چونكه خْلي كار وحشتناكْه يعني اينقْدر  

وحشتناک بْان مي كنه اين رو قرآن حتي بدتر از زنا خب كه كسي بره منكوحْة اب رو بگْْره يعنْي نامْادری     

  مرد بره نامادری ام رو بگْره نكاح با چْز بكند . خودم رو بگْره بعد از پدرم مثلاً

نَ النِّسَْاء   »اين رو به صورت خاص جدا مي كه از بقْه اين قرآن  اون منكوحْة  « ولَاَ تَنكِحُواْ ماَ نَكحََ آبَْاؤُكُم مِّْ

ا قد سلف يْک  برای اينكه فضای الا ما قد سلف رو داشته باشْد ببْنْد الا م« الا ما قد سلف»پدراتون رو از زنان 

جريان قرآني داره اصلاً تو قرآن اين كه مي گن عطف به ما سبق نُي شه درست اين حرف منتهای مراتب بعضي 

ها هم تعابْر اشتباه دارن از اين ؟ تو خود مساله ربا كه حالا ديگه آياتش رو نگاه نُي كنْم اونجْا مسْاله ربْا رو    

فُن جْاءه موعظْه مْن    »كه كسي كه اسناد ربوی پْش اوست خب شُا تو سوره مباركة بقره ببْنْد اونجا داره 

اگر تا حالا ربا مي گرفت و يک سری اسناد ربوی پْش او هست فْانتهي ايْن موعظْه    « ربي فانتهي فله ما سلف

اينكه ربا نخوريد برام اومد و اين هم منتهي شد و اين نهي رو پذيرفت فله ما سلف هر چقدر گذشته از اين ربْا  

اون يعني باشه برام عطف ماسبق نُي شه ولي اين اصلاً به اين معنا نْست كه اين اسْناد ربْوی كْه     هام برای

الان دستش، اصلاً يک سری اسناد ربوی )چک( اينجوری دستش الان هست اين هم مثلاً مشهور ما سلف اصْلاً  

ود پْاُبر، خود پْاُبر وقتي به اين معنا نْست چونكه برا اين آيه هم لازمه معنا كردن ام شاهدم هم اصلاً خ

كه تو فتح مكه اومدند هُونجا گفتند )تو روايات ما هست( فرمودند كه: تُام ربا حرام و هر كه اسناد ربْوی داره  

تحتها قدمْن هاتْن بريزه زير پای من هُه رو نابود اولش هم ربا عُي العباس چونكه عُْوی پْاُبْر ربْا خْور     

ير پای من ربا عُي العباس در حقْقت اون ور اول نابود مي كنْم اول از خانوادة بوده اولْن اسناد ربوی هم كه ز

خودمون شروع مي كنْم و اينها بعداً نوبت به بقْه يعني اين نْست كه فله ما سلف به اين معناست كه هر چْي  

ايي خورده تُوم كه گذشته تا حالا گذشته نه هر چي كه اگه قدرت دوام و بقاء هم داشت اونم زده مي شه يک رب

شده رفته اون تُوم شده اسناد ربوی پْش اوست قطع اين رو از كجا مي گْم؟ ببْنْد اين از روح آيْات در مْي   
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ياد اگه فرض كنْد ما روايت هم نداشتْم تو وقتي كه ربا داره مي گه كه كسي ربا مي خوره فالنوا بحرب من الله 

خب اون موقع يک سری اسناد ربوی هنوز پْش اوست حالا بگم  و رسوله اين اعلان جنگ كرده با خدا و پْاُبر

اينا رو هم بخور پس، نُي خوره يعني نُي ياد كه اين هنوز وقتي چک های ربا دست اوست، حكم ربا هم اومده 

اين بگْم كه اين آدم هم باز بقْة ربام رو بخوره كُي در حقْقت اين رو بْايْد هُْْن آيْه منكْو ؟ رو گرفتْه      

ن بوده رسم جاهلْت كه نامادری رو به ارث مي بردند بچه ها اين گرفته خدا هم راجعبش مي گْه كْه   چونكه اي

( دو باعث غضب خدا و بندگان خدا مي 1( خب اولاً كار خْلي زشتي )3( ؟؟ سبْلاً )0( مقتاً )1انه كان فاحشه )»

قرآن؟ و لاتقربوا الزنا انه كان فاحشة شه )مقتاً( و ؟؟سبْلا و بسْار بد مسْری هم هست در مورد زنا چي مي گه 

و ساء سبْلاً خب در مورد اين بدتر از اون انه كان فاحشة و مقتاً و ساء سبْلا اين يعني تو اين فضا هست كه در 

حقْقت خدا نسبت به اين كار اينجوری برخورد كرد بعد بگن كه كسي كه تا حالا ؟؟ رو به عقد خودم درآورده 

اشكالي نداره از اين به بعدم هم حالا ديگه كسي جديد اين كار رو نكنه اين نْست بْه ايْن    حالا اين باشه، اين

معنا هست كه تا حالا بوده تُام از اين به بعد ديگه تُام يعني هر كي هست طلاق بده، جْدا بشْن ديگْه اصْلاً     

عناست هم تو اين آيْه بْه   حرام طلاق دادن هم نداره جدا بشن از هُديگه اين به اين معناست ما سلف به اين م

مْادراتون اينهْا هْم عُْودی و اينْا مْي ره بْالا        « حرمت علْكم امهاتكم و نباتكم»اين معناست هم تو آية بعد 

مادرتون، مادر مادرتون هُْنجوری چونكه اينها هم امهاتند و كسايي كه نْازل منزلْه هْم هسْتند هُْنجْوری      

ها مي گْم من باب حكومت وقتْي داره و ازواجْه امهْاتكم زنهْای      امهات ؟ مثل زنای پْاُبر اينا حالا  ما طلبه

پْاُبر مادراتون اند اين تو هُْنجا مي ياد يعني رو من باب حكومت بهشون مي گْن خْب يعنْي نْازل منْزل      

مادرند اينها لذا حرمت علْكم امهاتكم هُون ها رو هم مي گْره و نباتكم دختراتْون، خواهراتْون، عُْه هْاتون،     

ون اينها هم مي ره بالا منتهای مراتب اينجا عُاتكم نُي شه عُة عُه مي شه عُْة مْادر، عُْة مْادر     خاله هات

بزرگ اينجوری مي ره بالا نظامش نُي شه عُة عُه يا خالة خاله اينجوری نْست و خالاتكم و نبات الاخ دختْر  

يي كه الان اينجا گفته شد دو تا از برادر و نبات الاخت دختر خواهر اينا تُام شد اين محارم نسبي هُْن هفت تا

محارم رضاعي هم مي گه البته اين دو تا فقط نْست چْزهای ديگه هم هست ولي اين دو تام اينجا گفته مْي  
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اول مادرايي از شُا كه شْرتون دادند يعني مادر شْری يا خواهر شْْری ايْن و   « و امهتكم الاتي ارضعنكم»شه 

ه مي گن اين هُشْره چْز اشتباهي ها تو فارسي كه ة/ نُي گْره كْه يعنْي   اخواتكم من الرضاعة اين هُشْر ك

و اخواتكم بله هُشْر »اينا برادرای هُشْرن اونا هُشْره ان ما فكر مي كنْم كه )ة( عربي اينا هُشْرن خلاصه 

وعده  15هم مي گن رضاع قواعد خودم رو داره برای هُشْر شدن چند مرحله داره يا شْر شكم پر بايد بخوره 

بخوره يا مدت زماني داره بايد بخوره يعضي ها چْز دارن كه بايد بالُباشرة بخوره يا اگه بريزن تو شْشه بخْوره  

مثلاً اينجوری هم رضاع صورت مي گْره يا نه اينا تفاسْر فقهي ام مي تونْم داخل بشْْم ولْي از بحْث مْون     

كالي نداره كار خوبه اينار و بايد حواسشون باشه ايْن  خارج مي شْم )مي تونْم نامحرم ها رو اينطوری كنْم( اش

قاطي پاطي مي شه چونكه اتفاقاً اين رو كه گفتند به دلْل اينكه روايت وساِل الشْعه هست كْه خْود صْاحب    

وساِل اونجا تو اون باب نكاح كه اين رو نقل مي كنه مي گه اين من باب جوامع الكلم ايْن روايْت كْه پْاُبْر     

وامع الكلم به من جوامع الكلم دادند ايني كه داريم يحرم من الرضاع ؟؟؟ من النسب ببْنْد ايْن  گفتند اوتْت ج

جُله اگه بخوره به چْز خْلي چْزها رو عوض مي كنه اون موقع محرم من الرضاع كُا يحرم من النسب يعنْي  

ي، خاله رضاِي، غْرمادر هر آنچه كه با نسبت حرام مي شه با رضاع هم حرام مي شه يعني چي؟ يعني عُة رضاِ

رضاِي، دختر برادر رضاِي هُة اينها رضاِي ام اون موقع كسايي كه كار رضاع انجام مي دهند اينم بْن فريقْن 

متفق ها اين يحرم من الرضاع كُا يحرم من النسب كسايي كه از اين كارهای رضاِي انجام مْي دن بايْد كْاملاً    

يهو مي بْني ازدواج محارم اتفاق مي افته توم ولي بْه هْر جهْت     حواسشون به اين چْزام جُع باشه چونكه

يک راه حلي هست ديگه برای بعضي چْرا و اخواتم من الرضاعة اين خواهرهای رضاِي اينم دو تا از شقوق رضاع 

ن نِّسَْئِِكُمُ اللاَّتِْي   و امهات نساِكم حالا سببي ها و امهات نساِكم مادر زن هاتون وَرَباَِِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّ

دَخَلْتُم اين ريبه، ريبه يعني كسي كه داره تربْت مي شه و وَرَباَِِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم اين الاتي في حجْوركم  

اين ريبه هايي كه در دامن شُا پرورم پْدا كردن اين هُْن چْزی كه تو اصول به ما مي گن اينْا غْرغْالبي،   

ش مي گن اين به اين معنا نْست كه اگه تو دامن شُا بزرگ نشدن بچه های  وَربََْاِِبُكُمُ اللاَّتِْي   غْرغالبي اينا به

فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَئِِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بهِِنَّ يک زني يک بچه هايي داره برا خودم و حالا اومده بْا ايْن ازدواج   
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ه تو دامن شُا بزرگ نشده مثلاً يک خانم بزرگي برای خْودم  كرده اون بچه هايي كه داره خب حالا اون مُكن

زاروزندگي داره برای خودم خب اينجوری نْست كه بگن و وَرَباَِِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم اون ها هم هست ايْن  

مْونن  اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مي خواد بگه كه ببْن اينها تو دامن خودت بزرگ شدن مثل بچه هْای خْودت مْي    

يعني حكُاً حكم بچه های خودت رو دارن قْدم احترازی نْست قْدم قْد غالبي فقط برا اينكه غالبْاً نشْون   

ز اون بده اينجوری و وَرَباَِِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَئِِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بهِِْنَّ البتْه قْْدم قْْد احتْرازی ا     

شدن يعني زن كه مدخول بها باشه نه زن هُْنجور عقد كرده باشن اينجوری نه زن زنهايي كه مدخول بها واقع 

اگر مدخول بهْا نباشْن در   « فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بهِِنَّ فَلاَ جُناَحَ عَلَْْكُمْ»مدخول بها شاهد اين قْد احترازی اين 

ه اون قْد غالبي رو آورده اينجا قْْد احتْرازی   حقْقت فلا جناح علْكم هْ  ايرادی به شُا ندارن در مقابل اينك

مي ياره و برای اينكه نشون بده اين قْد احترازی يک بار ديگه تتكْد مي كنه كه اگر مدخول بها نباشن ايْرادی  

گْن   اول حلْله اون هُسر رو مي گن حلْله چون حْلال بهْش مْي   « وحََلاَِِلُ أَبْناَِِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ»نداره 

حلْله حلاِل ابناِكم اين هُسر فرزندانتون، وحََلاَِِلُ أَبْناَِِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ هُسر فرزندان صلبي تون اين رو 

به يک مناسبتي اين روايت رو پنج شنبه خوندم اين رو الانم اين روايت رو مي خونم اين وحََلاَِِلُ أَبنَْْاِِكُمُ الَّْذِينَ   

بِكُمْ يک چْز جالبْه اين نُي خواد بگه در مقابل ايني كه الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ نبام اين برای بحث ايْن  مِنْ أَصْلاَ

كه با اون ادعْا فرزند خونده ها جدا بكنه تو سورة احزاب داريم كه خدا مي گه وَماَ جَعَلَ أَدعِْْاَءكُمْ أَبنَْْاءكُمْ خْدا   

خوانده، فرزند نْست لذا حرمتي نداره بْا زن فرزنْد خوانْده ازدواج كْردن هُْون       ادعْا رو ابناء قرار نداده فرزند

جريان زيدبن حارثه و زن زيدبن حارثه كه توی سوره مباركه احزاب اومده كه اونجا گفته شده تو برو زن زيْدبن  

جَعَلَ أَدعَِْْْاءكُمْ أَبنَْْاءكُمْ    حارثه رو بگْر اون ادعْا پْاُبر بود، زيد بن حارثه فرزند خوانده پْاُبر بود مي گه وَماَ

اين در مقابل اون ببْنْد يک بحثي بوده بْن اهل بْت كه اهل بْت خْلي ؟؟ اين رو داشتند كه بگْن مْا فرزنْد    

پْاُبريم، خْلي اين رو اصرار داشتند كه بگن ما فرزند پْاُبريم و شْعْان هم اين رو خْلي اصرار داشْتند كْه   

ْاُبرند خب به يک آياتي استناد مي كردند به مثلاً گاهي اوقات با دشُناشون به اين آيه بگن كه اينها فرزندان پ

استناد مي كردند كه اينها لرية پْاُبرند به اون آيات سورة انعام كه جزء لريه ابْراهْم عْسْي رو مْي گْه كْه      
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ر آبْي مْي رفتنْد مْي     طبْعتاً عْسي لرية ابراهْم هست از چه جهت؟ از جهت ما در خب اينا گاهي اوقْات زيْ  

گفتند كه لريه هست ولي اولاد بهش نُي گن باز دوباره مي چرخوندند با آية مباهله مي گفتند كه با آيه مباهله 

مي گن كه اونجا داره كه تو مباهله شُا ابناء رو بْاريد ما هم ابناء رو فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم فريقْن نقل 

ُبر برده حسنْن )ع( رو برده ديگه باز دوباره نگاه بكنْن ايني هم ابناء هستند از زير اين كرده كه ابناء كْا رو پْا

هم گاهي اوقات در مي رفتند مي گفتند درست ابناء هستند ولي نُي گن ابنْاء لطلْبٍ هسْتند مْي گْن ابنْاء       

پْاُبرند اون وقت تْو   هستند خب اين فرزند صلبي تو اونجا يک فاكتوری بوده كه نشون بده اينا فرزندان صلبي

يک مناظره ايي بوده كه امام رضا )ع( اين رو ياد مي دن مي گن برو ازشون بپْرس كْه زن امْام حسْن و امْام      

حسْن مي تونسته بر پْاُبر حلال بشه چونكه اونا هم قبول ندارند كه در حقْقت كه پْاُبْر مْي تونسْته زن    

مي شدند و هُسْر مْي گرفتنْد و بعْد طْلاق مْي دادنْد        امام حسن و امام حسْن رو به شرطي كه اينا بزرگ 

اينجوری خب اينا مي تونستند اين رو بگْرن اونا هم قبول نداشتند اين رو )اونا چرا قبول ندارن( قبول نداشْتند  

بله اصلاً قبول نداشتند سني ها قبول نداشتند بعد چونكه اونا هم ؟؟ اينا بودند مي گفتند كه خب پس اگْه ايْن   

حلْله اين و حلاِل ابناِكم الذين من اصلابكم پس اينا ابناء من صلبي اند خب پس اينا ولد صْلبي انْد   پس اين 

لذا اين قطعي اين بحث كه در حقْقت سادات بودن از مادر منتقل مي شه حالا اسم سادات آدم رو خوم بْذاره  

كنند طرف درو  گو چونكه ما هْم   مُكنه يک خورده ؟؟، فاسد داشته باشه تو فضای امروز حالا مُكنه يهو فكر

يک موقع مي خواستْم عُامة مشكي بذاريم يک خورده به جوانب آن فكر كرديم ديديم كه حالا فكر مْي كْنن   

دارم درو  مي گم نُي دونن كه حالا مبنا دارم ولي اين قطعي كه سْد بودن از مادر منتقل مي شه و اصلاً اينْا  

نُي كنه )از لحاظ حقوقي و فقهي چرا مشخ  نُي كنن( از لحاظ فقهْي  فرزند صلبي پْاُبرند هْ  فرقي هم 

هم حتي فتوای اين رو داريم كه فقهي ان هم سْدند اين فتوا رو داريم از لحاظ حقوقي هْم دارن )چطْوری از(   

ن اين آيه در آوردين؟ چونكه پْاُبر نُي تواند زن امام حسن و امام حسْن را بگْره درسته با چه فْرازی بْا ايْ   

فراز و حلاِل ابناِكم الذين من اصلابكم زن فرزندان صلبي گرفتنشون حرام است اونا چي ان؟ اونا رو كه نُي شه 

گرفت پس نتْجه مي ده كه امام حسن و امام حسْن فرزندان صلبي اند برای چْْزی ايْن فقْط در مقابْل اون     
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ن آيه رو( نه )چرا نُي شه پْاُبر بگْره اگه قبول ادعْا و ما جعل ادعْاِكم ابناِكم )در كنار روايت قرار دادين اي

كنْم صلبي نُي تونه بگْره( نه اين جواب جدلي ديگه اونم قبول نداره خب ما هم قبول نداريم )اگه يكي گفْت  

آره مي تونه بگْره چي؟(هْچي دلْل نْست ديگه )اين آيه به تنهايي ثابت نُي كند( چرا هُْن آيه بْه تنهْايي   

ين آيه + اون تفاهم عرفي به اضافة اون چْزی كه اون قبول داره )مستقلاً ثابْت نُْي كنْه( ايْن     ثابت مي كنه ا

مستقلاً نه چْزی رو ثابت نُي كنه با اون تفاهُي كه بْن اينها هست اين آيه ثابت مي كنه جواب جدلي ديگْه  

جُع بْن اختْن اشكال داره نه  و اينكه جُع بكنْد بْن اختْن در حقْقت اين« و ان تجُعوا بْن الاختْن»اينا  

اينكه خواهر زن اشكال داره گرفتنش خب با هم ديگه جُع كردنش به هر نحوی از جُع باشْه اشْكال داره بْرا    

هُْن كه اونجا اصلاً حرمت نكاحش افتاده اونجا هُه چْز ايراد داره يعني يكي ام ملک يُْن باشه يكي ازدواج 

بشه مقاربت انجام داد خب با م؟؟هم يک كسي ملک يُْن داشته باشه  بكنه يكي جُع بشه يعني يک جوری كه

كه تو آية بعد يعني مالک كسي باشه اينم باهش مي تونه مقاربت كنه اين جُع به هر نحْوم يكْي ام ازدواج   

داُِي باشد، يكي ام انقطاعي باشه اينم نُي شه جُع كرد و به هر گونه ای كه بخْواين جُْع بكنْْم دوتْام     

« الا ما قد سْلف »و تا موقت هم نُي شه دو تا خواهر رو جُع كرد با هُديگه اين جُع ام اشكال داره موقت د

الا اون چْزی كه گذشته با هُون تعبْر ما قد سلقي كه گفته شد )بايد يكي ام رو طلاق بده( اگه دو تْا باشْه   

مرزد اين آيه بعد كه اينا رو تند تند گفتْْم  خدا مي آ« ان الله كان غفوراً رحُْاً»يكي ام رو بايد رد كنه بره بله 

آية هُْن در قسُت مْاني آيه بحْث ازدواج موقْت و صْْاه و ايْن بحْث در       02كه به اين آيه بعد برسْم آيه 

هُْن آيه وجود دارد از ابتدای آيه شروع مي كنه زمْنه چْني اين بحث رو مي كنه كه من بحث احصان رو بايد 

 و فضای بحث قرآني ام مشخ  بشه چْه . بگم تا اون بحث دقْق تر

 

 

 

 


